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شهر زیبا
روز جهانى بستنى علمى

حسام حیدرى
طنزنویس

بيســتم ارديبهشــت روز جهانــی 
بستنی علمی است. 

در تعريــف ايــن روز در ويکی پديا 
آمده اســت: «روزجهانی بستنی علمی 
روزی اســت که محققان، پژوهشگران 
و نخبگان علمــی جهــان، در يکی از 
فضاهــای عمومــی شــهری، (مانند 
پارک ها) اقدام به مطالعه يک صفحه از 
کتاب علمی مرتبط با رشــته تحصيلی 
خود همراه بــا خوردن يک بســتنی 

می کنند.»
ايــن کــه ليــس زدن بســتنی چه 
نقشــی در افزايــش ســطح علمی و 
علاقه مندکردن مردم به مطالعه دارد، 
بحثی اســت که جای خــود دارد اما 
طراحان اين روز درحالــی با خلاقيت 
خودشان حال می کنند و فکر می کنند 
که خيلــی کار خفنــی کرده اند که ما 
خودمان امثال ايــن قرتی بازی ها را در 

کشور خودمان هم داريم:  
روز ملی آبگوشــت بزباش فرهنگی: 
در ايــن روز برخــی از علاقه مندان به 
آبگوشت درحالی  که شلوارک گل گلی 
به پــا دارنــد، دور هم جمع شــده و با 
تليت کــردن نان در آب آبگوشــت در 
مورد مســائل فرهنگی روز مثل وضع 
برجــام، قيمت روز نفــت برنت دريای 
شــمال در ماه آوريل، نقش عمه جان 
اســنو بر ادامه حيات در وســتروس، 
افزايش کرايه تاکســی و صاحب ويلا 
قرمــز بزرگه کــه از تو جاده لواســون 
معلومه مباحثه علمــی می کنند. آنها 
سپس با کوبيدن مشــت محکم روی 
پياز و نصف کردن آن، نشــان می دهند 
که در راه حل کردن مشکلات فرهنگی 

عزم جدی دارند. 
روز ملی تخمــه ژاپنی شــيميايی: 
در ايــن روز خــاص، علاقه منــدان به 
تخمه ژاپنی در صف هــای طولانی در 
پمپ بنزين ها تجمع کرده و همان طور 
که منتظــر هســتند تا ماشينشــان 
را بنزيــن بزننــد، تخمه می شــکنند. 
پرکردن دبه های چهار ليتری از بنزين 
و انبارکــردن آنهــا در پارکينگ هــا و 
انباری ها از آداب و رسوم خاص اين روز 
مهم اســت. علاقه مندان پس از خروج 
از صــف بنزين بنابــر اين که چه صفی 
مد شده باشد، به ســراغ گوشت، مرغ، 
ماکارونی يا پوشــک بچه رفته و در آن 

صف ها نيز تخمه می شکنند.
روزهای ملــی قليون ادبــی: در اين 
مراسم که به صورت دايمی و همه روزه 
برگزار شــده و محدود به تاريخ خاصی 
نيست؛ علاقه مندان به ادب و هنر در هر 
مکانی که بتــوان قليان را در آن جا علم 
کرد، دور هم جمع شــده و همان طور 
که ســعی می کننــد دود را به صورت 
حلقوی و مکعب مســتطيلی از گلوی 
خود بيرون بدهند، به تفت قصيده های 
ادبی می پردازند. اين مراسم که معمولا 
تا پاســی از شــب ادامه پيدا می کند، 
اديبان حاضر در حلقــه، با فوت کردن 
زياد بر زغال های موجود بر غنای ادبی 
جلسه می افزايند. استفاده از طعم های 
مختلف دو ســيب نعنــا و پرتقالی به 
فضــای جلســه حــال و هوايی خاص 
را حاکــم می کند و حاضــرا ن معمولا 
با صــدای بلند به شــعرهای همديگر 

می خندند و از آن لذت می برند.

تماشاخانه
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نبوى در مهدکودك  | شهاب نبوى|   کارم در مهدکودک 
را به عنوان نظافتچی شروع کردم. اما روزهايی که مربی 
مهد در حال اجرا گذاشــتن مهريه اش از شــوهرهای 
 مختلفش در زمان های متفاوت بود، می رفتم تا در نگهداری 
از اين بچه های فلان فلان شده کمک کنم. «آرتين» بسيار بچه باادبی 
 بود. او فقط وقتی فحش مــی داد که به حرفش گوش نمی کرديم ولی 
اگر هرچيزی که می خواست را فراهم می کرديم دست از فحش  دادن 
بر می داشت. خانواده او را به خوبی تربيت کرده بود؛ چون در همين حين 
که قاعده شير سماور برقی اشک می ريخت و فحش  حداکثری بارمان 

می کرد، وقتی چيزی که می خواست را بهش می داديم، ناگهان گريه را 
قطع می کرد و دهان تقريبا گشادش را هم  می بست و خيلی معصومانه 
تشکر می کرد. «آرتين» وقتی تنها چند لحظه بعد از اين که تمام اقوام 
نسبی و سببی من را جلوی  چشــمانم آورده بود، تشکر می کرد، دلم 
می خواست جوری با لگدبزنم اش که با برف سال بعد هم پايين نيايد. 
 اما قسط ها و بدبختی های من بيشتر از اين حرف ها بود که فحش های 
يک جغ له بچه تاثيری در روند کارم بگذارد. فقط روز آخری  که قرار بود 
از آن مهدکودک برود، جوری بهش به صورت نامحسوس زيرپا زدم که 

به جای خانه، روانه بيمارستان شد. 

فلکه اول

 روزنوشته هاى برزو

برزو
طنزنویس

خب گويا ادا و اطوارهای گنده بک تمومی 
نداره. اين نهنگِ ميان ســالِ دوپا، از شدت 
سرگشــتگی و بی عاری چند وقــت يه بار 
ســوييچ  می کنه رو يه چيز جديد و داستان 
درست می کنه واسه ما. متاسفانه استاد مدتيه 
افتاده به فکر ارتقای سطح سلامتيش. يعنی 
ديگه  صبح ها به جای اينکه ناشتا دم پنجره 
سيگار بکشه وســط پک زدن تنگش بگيره 
و بره دستشــويی، ميشينه پشت ميز  و شير 
می خوره! همينو کم داشتيم که اين هيولای 
دهشتناک با مصرف روزانه يه پاکت سيگار و 
خوردن سهم غذای چهار نفر آدم  نرمال، بيفته 
به فکر رژيم گرفتن و غذای ســالم.صبح ها 
يه ليوان شــير ميريزه از يخچــال و ميذاره 
روی ميز تا قدری دماش متعادل  بشــه و از 
شدت زبلی و فرصت طلبی، ميره اين وسط 
لباس می پوشه و مسواک می زنه. پروردگارا، 
گنده بک مسواک می زنه! مامانش،  کجايی 
که ببينی پســرت قهرمان شــده، مسواک 

می زنه. حالا واسه منم بد نشد البته. تا استاد 
از توالت برگرده، ميرم يواشکی هفت  هشت 
ده تا قلپ می خورم از ليوان شير. اتفاقا چند 
وقتی بود که حس می کردم کلسيمم افتاده. 
وقتی گربه کلسيمش می افته، ممکنه  فشارِ 
فسفر مغزش بره رو چهارصد و پنجاه، که خب 
سوزوندن اين حجم از فسفر کار يه نفر و يه 
شب نيست. ولی پريروز صبح بعدِ  يک هفته 
شيرخوریِ صبحگاهی، گنده بک دستگيرم 
کرد. چشمای هميشه گود افتاده ش رو واسم 
گشــاد کرد و گفت: «برزو، از ليوان  من شير 
می خوری؟» برو بابا با اون ليوانت. چطور هر 
شب ميام ميشينم رو صورتت چيزی نميگی؟ 
حالا زبونم خار داره؟خيلی  ناراحت شــدم. 
خيلی زور داره يه چهل و شش کروموزومیِ 
مشکوک به داشتن يه کروموزم اضافه، با گربه 
اينجوری صحبت کنــه.  داداش من حرمت 
اون پشمک های حاج عبداله که دم غروب با 
هم می خوريم رو نگه می دارم که بهت چيزی 
نمی گما. يه خرده  چپ چــپ نگاش کردم 
ديدم دوزاريش نمی افته، واسه همين دست 
راستم رو تا نصفه کردم تو ليوان و نشستم به 
ليس زدن. گنده بک  وقتی ديد دارم دستای 

قشنگِ شيريمو می ليسم تصميم گرفت باهام 
منطقی صحبت کنه. قدری طول کشيد تا 
اون زبون الکنش بچرخه  توی دهن تا بالاخره 
فهميدم قضيه چيه. ماجرا اينه که رفته يه جا 
خونده که يه انگلی از گربه می تونه سرايت کنه 
به آدميزاد که  تهش ممکنه برسه به عوارض 
چشمی و گوش داخلی و افسردگی و التهاب 
مغز و اختلال دوقطبی و رفتارهای وسواسی  
اجباری و امراض جنينی و اســکيزوفرنی و 
ان شاءاالله خودکشــی. آخه تو که علايم حاد 
تمام اين مرض ها رو داری آلرِدی، يه بارداری 
 می مونه که اونم بيست ساله يه شيش ماهه ش 
رو داری حمــل می کنی با اون شــکمِ مثل 
خرســت. نگران چی هستی بابا؟ می ترسی 
 اســکيزوفرنی بگيری تازه؟ پس همينه که 
چند وقته هربار دســت می زنی بهم ميری 
دستات رو می شوری؟همين  مونده بود که 
توی ويروسِ چاقِ هپلــی که هفته ای يه بار 
پات ميرســه به حموم هم واسه ما پروفسور 
بشی. نمی دونم اين نادانِ صد و  بيست کيلويی 
چقدر از حرفام رو فهميد ولی نتيجه مطلوب 
بود. از ديروز صبح دو تا ليوان شير ميريزه از 

يخچال و ميذاره روی  ميز. 

توکسوپلاسموز
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